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ل و  ولـت مـسئو   ليت مدني، ديدگاههاي حقوقي، حقوق بشر، تئوري د       ئوس م  :اژگان كليدي و
   رفاه اجتماعينظرية

ليت با بعيـدترين عنـوان قابـل تـصور،          اله، درگير ساختن مفاهيم حقوق مسئو     هدف از اين مق   

اين اقدام از يك سو ناشي از تحول مبـاني حقـوقي و از سـوي ديگـر     . يعني حوادث طبيعي است  

يـل موضـوع نيازمنـد      تحل. چنين حـوادثي اسـت    گرفته از واقعيت تغيير نگرش جهاني نسبت به         بر

 پـرداختن    بـه هاست كه در اين زمينـه نـاگزير           ارتباط آن با دولت    ةليت و نحو  بررسي ماهيت مسئو  

در پايان اثبات خواهـد شـد كـه چگونـه           . خواهيم بود ناگزير   فلسفي موضوع    ةتئوري رفاه و ريش   

بيني، پيشگيري و بازدارنـدگي از ايجـاد،          درگير ساختن دولت به مفهوم عام در امر پيش        توان با     مي

ترين سطح امنيت جاني و مالي براي همگان در مقابـل             تأثير يا تشديد آثار حوادث طبيعي به عالي       

 كـه   ي تكميـل شـود    بايد با وضع قوانين و مقررات     نظريه  خواهيم ديد كه    . اين حوادث دست يافت   

  .كند يفري و مدني را سرانجام به خاطيان واقعي اشخاص حقيقي يا حقوقي تحميل ميليت كئومس

 

 چكيده
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   و طرح مسئلهقدمهم

، حتي اگر به طور كامل در برخي از كشورها مورد عمـل و مبنـاي                »دولت رفاه  «انديشة
 در دنياي رو بـه تحـول بـه    يرفته باشد، هنوز هم به عنوان نظريه و آرمان        ريزي قرار گ    برنامه

هاي آن از حيث نظري        عمل نپوشيده و برخي از جنبه      زيرا به طور كامل جامة     ،آيد  شمار مي 
ليت مـدني دولـت در قبـال حـوادث          ئو مـس  نظرية«. استو عملياتي محلِ اختلاف و بحث       

درازاي در  » آسـايش «و  » امنيـت «مشخـصي از    بلند بـراي تـأمين سـطح        راهي  آغاز  » طبيعي
در ايـن   . شـوند   زندگي و مصايبي است كه صرفاً به دليل حوادث و بلاياي طبيعي وارد مـي              

شود و در صورتي كه با        سنجيده مي » متعارف«ديدگاه، ابتدا اثر وضعيت ايجاد شده با مبناي         
ت در پـي خواهـد      آن منطبق نباشد، تعهد صد در صد دولت را بـه جبـران تمـامي خـسارا                

اسـت كـه سـاير      » نـسبتاً نـوين   «و  » معيار جهاني «قابل ذكر است كه مبناي متعارف،       . داشت
 علمي و اجرايي خويش براي دفع يا كاهش اثـر بلايـاي طبيعـي در                ةكشورها به عنوان روي   

منجـر بـه    ) الـف (اي با درجه و مقيـاس معـين در كـشور              بنابراين اگر زلزله  . اند  پيش گرفته 
خواه در  (كه شرايط اصلاح و ترميم را       ) ب(الاصول نبايد در كشور       شود، علي   ميخسارت ن 

در صورت بروز   . در اختيار دارد، منجر به خسارت شود      )  كوتاه يا به صورت تدريجي     يمدت
» مبالات در امور شـهروندان    «و  » انگاري  سهل«به دليل   ) ب(حادثه و وقوع خسارت، دولت      

  .هد بودل جبران خسارات وارده خوائومس

بـر ايـن ايـرادات      » نفي«در پاسخ مبتني بر     : شود  رو مي  هاي اشكالات روب    اين ايده با پاره   
 ،انـد   رسـيده   به نظـر مـي    » بافي  خيال«نيافتني و گاه      ها، زماني دست    اولاً، تمام ايده  : بايد گفت 

 درسـتي و عملـي      ،ل اجتماعي، تحولات تدريجي و فشار جامعه      ئحال آنكه به ويژه در مسا     
بـدواً  مـذكور   آنكـه انديـشة     ايراد دوم اين است كه بر فرض        . دن آنها را اثبات كرده است     بو

ليت مـدني بـين حادثـه       ئوترين ركن مـس     به عنوان عمده  »  سببيت رابطة«پذيرفته شود، ايجاد    
اي دانست كه  ل حادثهئوتوان مس را نمي» دولت«طبيعي و دولت، مطلقاً منتفي است؛ بنابراين      

. رده و امكانات پيشگيري از آن را ـ به هنگام وقوع ـ در اختيار نداشته اسـت   آن را ايجاد نك
روز در    به علاوه، تحميل اين تعهد به دولت در قبال تمام حوادث طبيعي كـه تقريبـاً شـبانه                 

ذهنيـت  «شوند به لحاظ عقلي و منطقي ممتنع بوده و صرفاً نـوعي               اقصي نقاط دنيا واقع مي    
  .آيد ميبه شمار » غير قابل اجرا
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اجمالاً بايد تذكر داد كه اگر حوادث طبيعي در طول زمـان تغييـر پيـدا نكـرده و حتـي                     
اند، ساختارها دچار تحول شده، علم و دانـش در تمـام              اي دور تعديل شده     نسبت به گذشته  

هاي نوين براي رفاه و ايمني به منصه ظهور رسيده و نهايتاً بر               ها پيشرفت كرده، نظريه     زمينه
به علاوه، چنانچه تحليل خواهد شد، دولـت در عمـل           . ها افزوده شده است     دولت تعهدات

 جلوگيري و كـاهش آثـار بلايـاي طبيعـي را بـه آنهـا                 متوليوليت خود را با كساني كه       ئمس
اي موارد به دلايلي كه بر خـواهيم شـمرد،            كند، تقسيم خواهد كرد و البته در پاره         واگذار مي 

ه خواهيم ديد، اصلاً تحقق و عملي شدن نظريه از جمله مستلزم            چنانچ. ول نخواهد بود  ئمس
هاي مرتبط بـا كـاهش        آن است كه تعهدات حقوقي كارفرمايان، پيمانكاران و ناظرين پروژه         

 و براي عـدم انجـام وظـايف، حـسب مـورد      شودآثار بلاياي طبيعي به طور دقيق مشخص     
  .يا حتي كيفري وضع شودئوليت حقوقي مس

گردد كه آثار آن را بر تحول مفاهيم حقوقي و اجتمـاعي              گاه آشكار مي  آنري  اهميت تئو 
ايـن تحليـل    . و ارزش دادن به جان شهروندان، مورد بررسي قرار دهـيم          » محوري  انسان«بر  
و فلسفي موجـود اسـت كـه        نفسه مستلزم اثبات اصل بحث با تمسك به مفاهيم حقوقي             في

 ـ      مبناي مقالة  ا بـراي آن از ميـان عقايـد فيلـسوفان سياسـت و               حاضر نيز مطالعه و يافتن مبن
  .حقوق است

 اي ناشـناخته و نـوين در حيطـة          نظريـه وليت مدني دولت در قبال حوادث طبيعـي،         ئمس
وليت محسوب گرديده و لذا تنقيح آن از تمامي جهات شرط موفقيت و پـذيرش آن در    ئمس

دن  كـه بـا دگرگـون ش ـ        تمام بحث در آن است      به طور كلي،  . درو  ة علمي به شمار مي    جامع
اگـر زمـاني    . وليت مدني نيز تغيير كرده است     ئ اهداف مس  جوامع، طرز تفكرها و انتظارات و     

 ـ              أمين جـاني و مـالي      جبران براي جلوگيري از منازعه بود، اكنون براي آن است كه مـردم ت
 وليت مـدني در   ئشود، مس   چنانچه ملاحظه مي  .  خود و فرزندان داشته باشند     كافي براي آيندة  

شود و به همن دليل مقـداري         شناسي نزديك مي    خود به فلسفه و جامعه    ه  اين ديدگاه خود ب   
وليت را نيازمند اجتمـاع مـسلم تمـام          حقوقي و سختگيرانه آن كه وضع مسئ       از رنگ و بوي   

  .داند  اركان مي

وليت دولت در قبال حوادث طبيعـي اسـت كـه بايـد     ئبنابراين، نخستن بحث، هدف مس  
هاي نوين از جمله تئـوري مهـم دولـت رفـاه تـا                 هدف در قالب تئوري    اين. مشخص شود 
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پـس از آن، ايـن      . وليت مدني مرتبط است   ئحدي قابل تحليل و بيش از تحولات علم با مس         
وليت مدني دولت در مقابـل حـوادث طبيعـي چگونـه توجيـه              ئد كه مس  شو  بحث مطرح مي  

هيت آن با كدام دسته از قواعـد        ليت چيست و ما   ئوبه عبارت ديگر، مبناي اين مس     . گردد  مي
  .وليت مدني قابل انطباق استئحقوق مس

توان مطرح كرد كه چه ايراداتي به لحاظ نظري و عملي به اين               سرانجام اين بحث را مي    
. تـوان در مقـام رد ايـن ايـرادات اسـتدلال نمـود               توان وارد ساخت و چگونه مـي        ينظريه م 

ئوليت ـ  هايي براي اين نوع مس  آن است تا شاخه مستلزم،چنانچه خواهيم گفت، رد ايرادات
ليت كيفـري كارفرمايـان،     ئووليت مـدني شخـصي دولتمـردان يـا مـس          خواه در قالـب مـسئ     

  .ـ در نظر گرفته شود.. پيمانكاران و

  :دشو بندي مي قاله به شرح زير دستهبا توجه به مطالب فوق مباحث اين م
  ال حوادث طبيعيوليت مدني دولت در قبئتحليل تئوري و هدف مس

  ت مدني دولت در قبال حوادث طبيعييولئمبنا مس
  وليت مدني دولت در قبال حوادث طبيعيماهيت مسئ

  وليت مدني دولت در قبال حوادث طبيعيئنقد مس
  

  ليت مدني دولت در قبال حوادث طبيعيئو و هدف مسنظريهتحليل . 1

د، بايـد بـه نـوعي بـا         شو ه مي ل ارائ ئ حقوقي يا ساير مسا    اي كه در باب مسائل      هر نظريه 
دني دولـت،   ليت م ـ ئومـس نظريـة   در  . توجيهات منطقي و متعارف همراه باشد تا مقبول افتد        

گاه، مفاهيم شناخته شـده و      : شود   دو راه عمده در پيش گرفته مي       براي رسيدن به اين هدف    
اي جز    ارهشوند و در برخي اوقات چ       ها به كار گرفته مي      مسلم قبلي براي تثبيت برخي بنيان     

  . هاي اجتماعي و فلسفي جديد وجود ندارد روي آوردن به تحليل
  

  نظريهتحليل ماهيت . 1ـ1

اي كه هزاران سـال پـيش، منجـر بـه      چرا حادثه: شود همه چيز با دو سؤال مهم آغاز مي   
گرديد، در شرايط حاضـر       خسارات فراوان و گاه غير قابل جبراني از حيث جاني و مالي مي            



        

 

11 

 
     .../يت مدني دولت در قبال  مسئول نظرية  /1387و تابستان بهار، 24شماره  ، سال دهم               

 

 از عصر فناوري به مفهوم عام به عصر فناوري اطلاعات ارتقا يافته است، بايد به          نيز كه بشر  
  همان اندازه زيانبار باشد؟

 اي كـه در نقطـة        چـرا بايـد حادثـه      كـه اسـت   تـر باشـد آن       دومين پرسش كه شايد مهم    
اي متفاوت     به گونه  دهد  اي ديگر روي مي     رابر با نقطه  مشخصي از جهان با درجه و مقياس ب       

  خسارت كند؟ايجاد سيار زياد يا ب
اگر وقايع را مورد مطالعه علمي قرار دهيم و توجيه آسماني بلاياي طبيعي را بـه علـوم                  

اگرچه دنيـا در    : گردد  ، در آن صورت پاسخ هر دو پرسش تسهيل مي         كنيمخاص آن واگذار    
فاصـله  برد، اما هنوز برخي از كشورها به هـر دليـل از آن                عصر فناوري اطلاعات به سر مي     

ثمـر يـا     بـي آنهـا آورند يا تلاش   در اين زمينه به عمل نمي   ءحال يا تلاشي براي ارتقا    . دارند
براي حوادث، مانع از آن است تـا رژيـم علمـي و             » توجيه«ه  ئبه علاوه، ارا  . بسيار كند است  

اي در آن سـوي بـه تـدريج     اجرايي خاصي در اين زمينه شكل بگيرد و در حـالي كـه عـده      
اي ديگر در اين سـوي بـا فـرض اينكـه              اند، عده   بروز بلاياي طبيعي را خشكانده    هاي    زمينه

راهي براي پيشگيري از اصل حادثه قابل تصور نيست به دنبال فرار از آثار بعدي يا عواقب                 
  . هستندسياسي، اقتصادي و بهداشتي آن
 حقوقي داشـته باشـد بـه علـوم خـاص،      ةيش از آنكه صبغپحل مشكلات فوق، اگرچه   

يابـد و البتـه نيازمنـد         غيير فرهنگ و طرز تلقي جوامع از حـوادث غيرمترقبـه ارتبـاط مـي              ت
در واقـع، علـم     . ها و تكـاليف اسـت       اي الزام   ي حقوقي براي تعريف پاره    يگيري زيربنا   شكل

ريزي   شود و پس از پايه      حقوق در اين تحليل به همان جايگاه رفيع علوم انساني نزديك مي           
ت بـه عبـار   . شـود   ها به اجراي آن را خواسـتار مـي          حقوقي، التزام دولت   ةعلل و مباني واقع   

كند و سپس آن را بر هـر متخلفـي            وليت را تعيين مي   ديگر، حقوق است كه كم و كيف مسئ       
  .سازد انطباق داده، جاري مي

در . جايي كه تكليفي از نظر حقوقي قابل تصور نباشد، اجتماع لزوماً بلاتكليـف نيـست              
ها براي پيشگيري از حوادث طبيعي و از بين بردن عواقب جاني و مـالي                ولتاي د   واقع پاره 

 لزوماً اجبار حقوقي و شلاق آنكه ي ب،اند اي به عمل آورده ها پيش اقدامات سازنده از سال آن 
امـا در مـواردي حقـوق مجبـور اسـت الـزام را از حالـت                 . قانون بر اعمال آنها سايه افكند     
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بيرون يا هر عنوان ديگري     » پايدار انديشي «،  »مدبرانه « ،»خودخواسته«،  »اخلاقي«،  »بخواه  دل«
  .آور درآورد اي الزام و به شكل قاعدهساخته 

 چراكه  ، اخير است  ةليت مدني دولت در قبال حوادث طبيعي به دنبال انديش         ئو مس نظرية
ي از   مطلـوب در پيـشگير     ةهاي رسيدن بـه نتيج ـ       تمام راه    در شرايط حاضر،    رسد  به نظر مي  

تـوان بـه انتظـار روزي نشـست كـه        و نمـي   اند  شدهحوادث به نوعي غيرعملي يا نا كارآمد        
ها به فكر شهروندان خود باشند و براي ايمني مالي و جـاني آنهـا در قبـال حـوادث،                      دولت

  .چاره انديشي پايدار نمايند
  

  وليت مدني دولت در قبال حوادث طبيعيئهدف مس. 1ـ2

آينـد، اگـر      پردازي و تصورات نامفهوم به شمار نمي         بيش از خيال    چيزي   فوق، ةتمام ادل 
وليت نيز براي تحقق و اثربخـشي نيازمنـد هـدف           ئمس: آراسته نشوند » دليل « به رنگ واقعي  

وليت و  ئهدف چيزي را به مقنن تحميل كرد يا او را ملزم به پذيرش مـس                توان بي   نمي. است
هاي فـراوان مـالي و        ق كامل آن نيازمند هزينه    تحميل آن به دولت در شرايطي نمود كه تحق        
در واقع هدف از طرح مـسأله آن اسـت          . باشد  مستلزم گذشتن مدت زمان نسبتاً طولاني مي      

ول باشـد و مستمـسك ايـن        ئمس  كه چرا دولت بايد در حوادثي كه هيچ نقشي در آن ندارد،             
  التزام چيست؟ 

  
  نظام جبران. 1ـ2ـ1

اسـت كـه در      جبران خـسارت      ليت مدني مد نظر بوده،    وئشايد نخستين هدفي كه از مس     
 مـدرن، زيـان يـك نفـر بـه خـاطر             ةدر جامع ـ . آمـد    عمل شخص به ديگري وارد مي      نتيجة
 لـذا اسـتحقاق جبـران را        ،او را از خـوب محـروم       -در هر حد كه باشد       -اي ناگوار     حادثه

 يـادآور   ني،وليت مـد ئايـن هـدف بـراي مـس    ). El Menyawi, 2003, p. 6(سازد  مطرح مي
ليت مـدني و كـاهش منازعـات در صـورت ورود            ئووليت كيفـري بـه مـس      ئانعطاف از مـس   

 وارد ساختن خسارت به اموال شخصي، درگيـري         ،در واقع اگر زماني   . خسارات مالي است  
 نظـام جبـران خـسارت در اولـين فرصـت             شد،  قبيله او را با خاندان عامل زيان موجب مي        

  :هاي زير است نظام مذكور داراي ويژگي. انيدرس ها را به حداقل مي كينه
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توان نـسبت بـه خـساراتي كـه           بنابراين نمي .  شرط جبران است    ورود خسارت مقدم،  . 1
   سببيت بين عامل ادعايي و زيان به طور حتم معلوم نيـست،            ةورود آنها محل ترديد يا رابط     

ق مطالبـه جبـران      وقوع فعل، شرط حتمـي تحقـق ح ـ         ,در نظام جبران  . كردتقاضاي جبران   
نيز به اين بحث افـزوده شـد،        » ترك فعل «آيد و هر چند بعدها عنصر         خسارت به شمار مي   

  .اما باز هم قابليت تسري به افعال قهري و آفات آسماني را نداشت
كه به طور قطع ثابت باشد،      شود    مي پرداخت    در نظام جبران، خسارت تنها در حدي        . 2

هاي احتمالي از حيث بازپرداخت به طـور كلـي           النفع و زيان    دمهاي معنوي، ع   بنابراين زيان 
 ميزان مشخصي براي خسارات جاني و مـالي وجـود            به علاوه، . محل ترديد و مناقشه است    
  . توان مطالبه كرد دارد كه بيش از آن را نمي

وليت مدني دولـت    ئتوان ميان تئوري مس     دهد كه به سختي مي       نشان مي   دو ويژگي فوق،  
 تحقق نظام جبـران، نيازمنـد       ، زيرا ل حوادث طبيعي و نظام جبران، ارتباط برقرار كرد        در قبا 

 حـال آنكـه در   از سوي شخص انـساني يـا عوامـل اوسـت،    وقوع فعل يا ترك فعل صادره      
آيـد و حتـي اگـر عوامـل           تئوري مد نظر ما، عامل وقوع خسارت، اغلب قهري به شمار مي           

حال، نظام جبـران     با اين . آيند   بسيار دور به حساب مي     انساني نيز در آن دخيل باشند، عرفاً      
  .بهره گرفتنظريه توان براي اثبات  داراي ويژگي سوم است كه از آن مي

وليت جبران در حالتي كه ناشي از عامل يا         ممكن است اين بحث مطرح شود كه مسئ       . 3
  گيـرد    در برمـي    و تنهـا جـان انـسان را        شود  صول شامل مال نمي   الأ  مبنايي جديد باشد، علي   

)El Menyawi, 2003, p. 7 .( اين تحليل بر هيچ دليل منطقي مبتني نيست و به همين خاطر
هاي جاني و مالي از حيث        وليت، تفاوتي بين زيان   ، زيرا در حقوق مسئ    طرفداري نيافته است  

هـاي مـالي نيـز داراي        جبران ندارد و هرچند جبران خسارات جاني اولويت دارد، اما زيـان           
ويژه در مواردي  اين بحث به.  جبران را به همراه دارد  ةميت بوده و جبران آنها همان فلسف      اه

محرز است كه زيان مالي بالنسبه وسيع و جبران آن از سوي اشخاص خصوصي غير ممكن                
  .باشد
عامل زيان بـه ايـن   : شوند وليت مدني و كيفري به هم نزديك مي   ئدر نظام جبران، مس   . 4

وليت كيفـري   ئوليت مـدني او، بـدل از مـس        كند كه مـسئ   وارده را جبران    دليل بايد خسارت    
  شد، تنها تحـول حقـوق كيفـري در طـول زمـان،              در واقع كسي كه بايد مجازات مي      . است
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اي از موارد نيز جبران خسارت با كيفـر همـراه             در پاره . ليت وي را تخفيف داده است     ئومس
پردازد و هم امكان دارد كه دستش         ته را مي  باخ  براي مثال، سارق، هم خسارات مال     . شود  مي

  .از جرم براي هميشه كوتاه شود
 چراكه   يابد،  وليت عام ارتباط مي   ئ با تئوري مس    چنانچه گفته شد اين جنبه از نظام جبران       

 ليـل داشـتن رابطـة   وليت مدني دولت ممكن است ناشي از خطاي عواملي باشد كه به د           ئمس
  اند  در بروز حادثه قهري نقش داشته     ) پيمانكاران(غيرمستقيم  يا  ) كارمندان(مستقيم با دولت    

  .اند دهدياند به اين كار مبادرت نور يا در شرايطي كه توان پيشگيري از آن را داشته
 جديـد بـر     ي دستگاه آپارتمان مسكوني را در شـهر       100براي مثال، پيمانكاري ساخت     

تانداردهاي جهاني بنا كرده و مقاومـت       شود كه آن را همگام با اس        گيرد و متعهد مي     عهده مي 
 در صـورت وقـوع      1. كنـد   معينـي تـضمين    ةها را در مقابل زلزله تا مقياس و درج          ساختمان

وليت عام ئ كمتر از مقياس مذكور و بروز خسارت جاني و مالي، اگرچه تئوري مسةلرز زمين
ع دولـت بـه      اما پس از جبران، حق رجو      ،شود   خسارات مي  ةاجرا شده و دولت متحمل كلي     

  2.ست اليت مدني و كيفري باقيئوپيمانكار و عوامل او از باب مس
  نظام انطباق. 1ـ2ـ2

اسـت  ديده به حالتي     ليت مدني، بازگرداندن وضعيت زيان    در اين ديدگاه، هدف از مسئو     
 ـ ة، كسي كـه شيـش     بنابراين ، پيش از ورود زيان در آن وضعيت قرار داشته است          اوكه    ة خان

 وضـع   ة كار گذاشتن آن و اعـاد      ةند، علاوه بر پرداخت بهاي آن، بايد هزين       شك  ديگري را مي  
                                                 

هاي مـوردي و   شرفتدر نظر گرفتن استانداردهاي جهاني ـ و نه پي . ه معيار در اين باره چندان دشوار نيستئ ارا.1
تـوان معيـاري ثابـت بـراي      در اين صورت، مـي .  استپذير فوق تصور ـ از طريق كارشناسان و خبرگان امر امكان 

  :نك. وليت مدني در اين خصوص نيز عرضه داشتئمس
Sullivan, Daniel F. Earthquake Damage: Need for a Viable Cause of Action, Law & 
Sociology Order, 1972. pp. 450-466. 

الأصـول نبايـد منجـر بـه          اي كه علي    وليت مدني عام مهندسين و سازندگان ساختمان در صورت بروز زلزله          ئ مس .2
آنچه در اين مقالـه     .  نياز به استدلال بديعي باشد بر اساس مباني موجود قابل توجيه است            آنكه  يتخريب آن شود، ب   

ردي بوده كه عمـلاً جبـران شخـصي ممكـن نبـوده يـا انتظـارات                 وليت مدني دولت در موا    ئ، مس استمورد توجه   
در مـورد   . لذا اين امر به هيچ وجه عدول از قواعد موجود نيست          . سازد  وليت را برآورده نمي   ئ حقوق مس  ةپيشگيران

  :گيرند، نك وليت مهندسين و به طور كلي كساني كه مديريت ساخت و ساز را بر عهده ميئمس
Durnford, John W. The Liability of the Builder, Architect and Engineer for Perishing and 
Other Defects in Construction, Revue Juridique Thémis, Vol. 2, 1967. pp. 161-207; Fain, 
Constance Frisby, Architect and Engineer Liability, Washburn Law Journal, Vol. 35, 1995-
1996. pp. 32-49.  
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تـرين سيـستم قابـل تـصور بـراي            است كه اين نظام عادلانه    روشن  . سابق را نيز متقبل شود    
حال واقعيتي نيـز بـا خـود بـه همـراه دارد و آن                با اين . آيد  وليت و جبران به شمار مي     ئمس

تـوان آلام مـادري را كـه          چگونه مـي  : ب غير ممكن است    رسيدن به آرمان مذكور اغل     ،اينكه
هيچ چيـز حريـف سـوز       . اي دلخراش از دست داده جبران كرد        تمام فرزندانش را در حادثه    

 در آن شـرايط       معاصـر  ةترين معيار جبران در جامع ـ      دل او نخواهد شد و پول به عنوان مهم        
  . پشيزي ارزش نخواهد داشت

 هر چند   ،شود  شكل مي   مانند آبي است كه با هر ظرفي هم       نظام انطباق در مقام تصور به       
ــ  .. هاي غيرمالي ـ كيفري، معنوي و  كه گاه رسيدن به معيار منطبق نيازمند تمسك به جبران

وليت عـام، وام  ئهايي را نيز از اين نظام بـراي پـرداختن تئـوري مـس      توان جنبه    اما مي   ،است
يش را براي بازگردادن وضـعيت سـابق بـه          ل بايد تمام تلاش خو    سئواينكه دولت م  : گرفت

ماند، امـا طنـين       ثمر مي    بي  هاي جاني،   به ويژه در مورد زيان       اگرچه اين كوشش،   ؛عمل آورد 
آيـد تـا مقـداري پايـدارتر          ديدگان در دلِ دولتمردان به شمار مـي         انداز آهنگ وجدان فاجعه   

  .آورند روي » پيشگيري«حل  بيانديشند و براي رسيدن به انطباقِ جبران با خسارت به راه
آيـد، امـا      تر از نظام جبران به شـمار مـي           اگرچه مقداري پيشرفته    به علاوه، نظام انطباق،   

 به ويـژه    براي بازگشت به وضعيت سابق     غة كيفر را با خود به همراه دارد، زيرا        هنوز هم صب  
، شـايد   اسـت اي زيان ناشي از حوادث طبيعي را تـشديد كـرده              در مواردي كه كوتاهي عده    

تـري   هـاي سـنگين   لازم باشد كه عاملين از طريق درج در جرايد رسوا شوند يا به مجـازات            
  .محكوم گردند

دهد كه نظام انطباق نيز بيشتر موردي و خاص بـوده و اجـراي           ملاحظات فوق نشان مي   
 شـود    قهري هولنـاكي ناشـي مـي       ة از حادث  هآن در مورد خسارات معتنابهي كه در يك لحظ        

وليت مـدني را  ئ اهداف مـس ةتري جست و بقي  حل جامع   بنابراين بايد راه  . دشوار است بسيار  
  .مطالعه كرد

  نظام تلفيقي ـ بازدارنده. 1ـ2ـ3

 بايد منجر بـه خـسارت مـساوي          حوادث طبيعي در سطح دنيا با ميزان و شدت يكسان،         
زم و  اي اسـت كـه بـا رعايـت اسـتاندادردهاي لا             اين خسارت، حـداقلِ ثبـت شـده       . گردند
اند و ساير كشورها بـه هـر دليـل يـا               بدان نايل شده    ريزي بلند مدت در كشور معين،       برنامه



 

 

 1387و تابستان بهار ، 24 شماره ، سال دهم/  پژوهش حقوق و سياست/ 16 

 

هاي غير علمـي آنهـا در         يا تلاش و  ندارند  ) حداقل(توجهي به كاهش خسارات در آن حد        
اگـر  . ثمر مانده اسـت     اين زمينه به دليل فقدان ضمانت اجراهاي قانوني و مديريتي لازم، بي           

 رسيدن بـه آرمـان فـوق باشـد در آن             ن و پايدار دولت در قبال حوادث طبيعي،       سياست كلا 
ترين ابزار رسـيدن بـه ايـن هـدف در      وليت مدني ـ به عنوان مهم ئصورت طراحي نظام مس

  .شرايط كنوني ـ نيز آسان خواهد بود
ليت مـدني ـ   ئووليت مدني براي دولـت و مـس  ئ اختلاطي از مس  بازدارنده، نظام تلفيقي  ـ

يفري براي دولتمردان و تمامي كساني است كه تشديد آثار حوادث طبيعي به طور مستقيم               ك
   كلاهبـرداري،    تقلـب،   كـاري،   احتيـاطي، كـم      بـي   مبالاتي،  يا غير مستقيم، ناشي از كاهلي، بي      

ي خـسارات وارده را      تمـام   ،»لئودولت مس «در رأس هرم،    . اختلاس و ساير جرايم آنهاست    
 اعمـال انـسان دوسـتانه    ةهاي اوليه و ضروري ـ كه در زمر  ز براي كمك و جكند جبران مي

توانـد بـه     دولت مي پس از جبران كامل،. گيرد ـ حق استمداد مالي از ملت را ندارد  قرار مي
وليت ئخاطيان و عوامل حقيقي و حقوقي كه تشديد بحران منتسب به آنهاست از حيث مـس               

  . كند رجوع مدني يا كيفري يا هر دو،
با وجود ايرادات اساسي كه به اين نظام وارد بوده و در مباحث آينـده بـه آنهـا خـواهم                     

گفته شد در شرايط حاضر تنها نظامي اسـت كـه بـراي رسـيدن بـه هـدف ـ        اگر   پرداخت،
 چراكـه وقتـي   توان بـدان تمـسك نمـود،    عي ـ مي پيشگيري از حوادث قهري و بلاياي طبي

 نظـارت و     ببيننـد، ) كيفـر ( را در معرض خطر      ن خود ردان، موقعيت شغلي و حتي جا     دولتم
مديريت خويش را در مقام پيگيري و بازدارندگي از آثار بلاياي طبيعي بـا دقـت و اهتمـام                   

كه سابقاً ضـابطه و     (اجرايي  / هاي اداري   وليتئاز مس رفتن  دهند و توان طفره       كامل انجام مي  
  .را ندارند) ضمانت اجراي خاصي بر آن حاكم نبوده

ريزي بلند مـدت و پايـدار         وليت، دولت ملزم به برنامه    ئراي رسيدن به اين هدف از مس      ب
توان حوادث قهري شديدي را ملاحظه كرد كـه هـيچ              نه چندان دور مي    ةشود و در آيند     مي

آفرينند يا خسارت ناشي از آنها به مقدار معتنابهي كه در سطح جهاني متعارف  خسارتي نمي
گرايانـه از مفـاهيم خـشك     تـوان بـه تحليـل عمـل         آن صـورت مـي     در. يابد   تقليل مي  است

 افتخـار   ها مورد از امـوال مـردم        فظ ميليون وليت مدني و نجات جان هزاران انسان و ح        ئمس
  .كرد
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روست كه ما براي بـه حـداقل رسـاندن           ه با ايراداتي روب    وليت مدني، ئتحليل فوق از مس   
دولت در قبال حـوادث     (وليت  ئاي اين نوع مس   ف مبنا و ماهيتي نوين بر     ياز تعر  آنها، ناگزير 

وليت ئ ضمن دو گفتار جداگانـه بـه نقـد مـس           ،پس از بررسي اين دو عنوان     . هستيم )طبيعي
  .مذكور نيز خواهيم پرداخت

  
  وليت مدني در قبال حوادث طبيعيئاركان و مبناي مس. 2

م كامـل قـرار   وليت، تقريباً در ابهائليت مدني به شرح فوق از حيث مبناي مس      ئوطرح مس 
محـل ترديـد    )  سببيت ة فعل زيانبار و رابط     زيان،(وليت  ئاز يك سو، اجتماع اركان مس     . دارد

وض است و از سوي ديگر بر فرض اينكه دولت به عنوان عامل زيان محسوب گردد يا مفر                
ايـن دو   . ليت، تقصير است يا تضمين حق يا عنوان ديگر        باشد، معلوم نيست كه مبناي مسئو     

  .دهيم  به طور جداگانه مورد بررسي قرار مياشكال را
  

  وليت مدنيئدر جستجوي اركان مس. 2ـ1

وليت مدني دولت در قبال حوادث طبيعي محرز نيستند و بر تصور هر كـدام               ئاركان مس 
وليت قهري قابل جبران نيـست يـا        ئشايد بتوان گفت، زيان ناشي از مس      . اشكالي وارد است  

اي از نـوع سـببيت بـين           چون رابطه   ول آن نيست،  ئولت مس اگر جبراني قابل تصور باشد، د     
  .باشد دولت و زيان محقق نمي

  ضرر  /زيان. 2ـ1ـ1

وليت مدني جبران   ئاز آن جهت كه تا به حال، زيان ناشي از حوادث طبيعي در قالب مس              
 توان اين بحث را مطرح ساخت كه زيان قهري كه قابل جبران باشد              نشده است، بنابراين مي   

د، كـه  شـو  وليت محسوب مـي  ئدر واقع ضرر زماني به عنوان يكي از اركان مس         . نداردوجود  
 وگرنه نيازي به بررسي ركني نيست كه حتي بـا احـراز سـاير               ،بحث جبران آن منتفي نباشد    
ايراد مذكور به دلايلي قابـل دفـع        . كند   حق مطالبه را ايجاد نمي      اركان نيز كامل نبوده و عرفاً     

شـود، مثـل اينكـه كـسي          كه زيان از سوي شخصي، ولي به قهر وارد مـي          اولاً، جايي   : است
كند،   اي مال ديگري را تلف مي       شود يا ديوانه    اراده از مكان مرتفعي بر شخصي پرتاب مي         بي

 چه تفاوتي ميان زياني كـه بـه همـان            حال،. كند  حقوق و منطق در جبران هيچ ترديدي نمي       
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ي به طور غير مستقيم در ايراد يـا تـشديد آن دخيـل              نحو، قهراً حاصل شده، اما عامل انسان      
ثانياً، تمام بحث در آن است كه اگر ركن انساني، همـه جوانـب قـضيه را                 . بوده، وجود دارد  

شد كه به  كرد، حادثه قهري، منجر به زيان به آن اندازه نمي           رعايت كرده و سهل انگاري نمي     
سوس و البته در دومي به نوعي تـصور         در هر دو مح   » عامل زيان «پس سهم   . بار آمده است  

  .آن نامتعارف است
  فعل زيانبار و عامل زيان . 2ـ1ـ2

 ةتر از ترك فعـل و اجـاز         به طور كلي، واضح است كه توجيه انجام فعل زيانبار، سخت          
اين امر البته بدان مفهوم نيست كه چـشم را بـر   ). Draper, 2005, p. 254(استوقوع زيان 

عامل مستقيم زيـان    . ه با ترك فعل يا فعل ناشي از ترك فعل بست          حقيقت و خسارات وارد   
همـين امـر،    .  معين ارتباطي نـدارد    اي  قهري بوده و به شخص يا مؤسسه        در حوادث طبيعي،    

براي رسيدن به اين هدف دو مؤلفه       . سازد  امكان انتساب آن را به دولت با اشكال مواجه مي         
  .سازيم مهم را مطرح مي

    
  رفاهدولت نظرية ـ 

ها تأمين رفاه مردم را       كند و برخي از دولت      در شرايطي كه دنيا به سوي رفاه حركت مي        
هايي باشند كـه      توان انتظار داشت كه دولت       نمي  دهند،  به عنوان موضوع دولت خود قرار مي      

وقتي كـه  . براي حق زندگي مردم كه مسلماً بيش از رفاه ايشان اهميت دارد، توجهي ننمايند     
اي جز تحميل اين تعهـد بـه دولتمـردان     تضمين ايمني زندگي اهميتي ندهد، چاره   دولت به   

با تبعاتي كـه از حيـث كيفـري         » ليت مدني ئومس«وجود ندارد و در اين مسير اطلاق عنوان         
ها را از سطح عليـا و        تحول سياسي جوامع، دولت   . حل است   براي متخلفين دارد، بهترين راه    

ر با شهروندان و عنوان متصدي ـ و نه حـاكم ـ پـايين كـشيده      غير قابل نقد، به سطحي براب
است؛ در اين شرايط پر واضح است كه حق زندگي و ايمني مردم اهميت يابد و به عنـوان                   

  .اي، حتي پيشتر از تئوري دولت رفاه مطرح شود مقدمه
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  ـ توانايي بهبود شرايط

كـه تـوان حفاظـت و    دولت را در اين مؤلفه، بايد همانند سرپرسـتي محـسوب داشـت         
مسلماً، قـصور از انجـام تكليـف در ايـن           . نگهداري اشخاص تحت سرپرستي خود را دارد      

بـراي تـشخيص توانـايي دولـت در         . وليت در پي خواهد داشت    ئمورد، بنابر قواعد عام، مس    
 بين كشورها   ةمقايسكه با   بهبود شرايط و كم كردن آثار سوء حوادث غير مترقبه كافي است             

انگاري دولتي در مقايسه با دولـت ديگـر            انجام گيرد تا قصور يا سهل      ي معين ةدثاز حيث حا  
  .مشخص گردد

   سببيتةرابط. 2ـ1ـ3

فعـل دولـت بـسيار         سببيت بين زيان ناشي از حوادث طبيعي و فعل يا ترك           ةاحراز رابط 
ل شود، بلكه اين فع ـ     مرتكب نمي موجود عملي در اين زمينه      محققاً، دولت   . نمايد  دشوار مي 

تـوان بـه دولـت        وليت را از آن حيث مي     ئمس. آفريند  طبيعي و ناگهاني است كه خسارت مي      
اي كـه بنـابر تحـولات نـوين سياسـي، اجتمـاعي و                منتسب نمود كه امتناع از انجام وظيفـه       

ايـن تحليـل در بـادي       . باشد، منجر به ورود خسارت شده است         دولت مي  ةفرهنگي بر عهد  
 يا بنيـان حقـوقي      نطريه مذكور كدام    ةاينكه سرمنشاء وظيف  : رددگ  امر با مشكلاتي مواجه مي    

 زيان را با سببي احراز كرد كه در دور ناديدني از علتِ متصل              ةتوان رابط   است و چگونه مي   
  . به علت العلل قرار دارد

وليت بـا ايجـاد تحـول در قواعـد منعطـف يـا              ئبا وجود تمام ايرادات وارده، تئوري مس      
وليت مدني بر آن است كه معياري عام براي متعهد ساختن دولت            ئتعديل اصول خشك مس   

ه نمايد و از اين طريق، منجر بـه         ئدر حوادث طبيعي، با رويكردي بازدارنده و پيشگيرانه، ارا        
  .ترين حقوق شهروندان ، يعني حق زندگي و ايمني گردد تضمين يكي از مسلم

  
  ليتدر جستجوي مبناي مسئو. 2ـ2

وليت مدني دولت در قبال حواث طبيعـي بـر فـرض اثبـات رابطـه                ئسيافتن مبنا براي م   
ول ئدر بحث از مبنـا، مـسأله ايـن اسـت كـه چـرا دولـت مـس                  . سببيت، بسيار دشوار است   

  خسارات ناشي از حوادث مذكور است و مبناي اين امر چيست؟ 
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ي ، تطبيـق دقيـق مبـان     نظريـه در پاسخ به مسأله، بايد تذكر داد كه به دليـل نـوين بـودن                
تـوان يكـي از        بنـابراين نمـي    ،وليت در ايـن مـورد ميـسر نيـست         ئتعريف شده حقوق مـس    

وليت دولـت محـسوب     ئرا به عنوان مبناي منحصر مـس      .. هاي تقصير، خطر، تضمين و      نظريه
 تضمين در حقوق مدرن بـه       ل مباني مذكور و پذيرش نسبي نظرية      حال، تحو  با اين . داشت

ناي نوين ـ كه تلفيقي از مفاهيم موجود به همراه تطبيق  دهد كه مب ما نيز اين جسارت را مي
ده در اين مورد قابل طرح دو مبناي عم. دهيمه ئـ در اين خصوص ارااست  با نيازهاي روز 

  .و نقد هستند
تـوان بـر مبنـاي        وليت دولت را در قبال حوادث طبيعي، نمـي        ئبايد يادآوري كرد كه مس    

چراكـه  ) 534ـ ـ535، صـص   1378كاتوزيـان    (،تحليـل كـرد   » وليت ناشي از فعل غيـر     ئمس«
ديگري باشد و معلوم نيست كـه       » فعل«ول  ئوليت اخير در فرضي است كه شخص، مس       ئمس

وليت مدني دولت نسبت به حـوادث       ئدر مس »  عليت ةرابط«با وجود محل ترديد بودن ركن       
وليت ئدولت يا هر شخص ديگر را بـر مبنـاي مـس           » انفعالِ«وليت ناشي از    ئطبيعي، بتوان مس  

كننـده    حاضـر اثبـات   نظريـة    در بـسياري از مـوارد،        به علاوه . از فعل غير، تحليل كرد    ناشي  
وليت مدني براي دولت در قبال اشخاصي است كه هيچ ارتباطي با دولت ندارند و حتي   ئمس

يـا  » ضـمان حـاكم   «تـوان بـا عنـوان         تئـوري را مـي    . ممكن است قابل شناسايي نيز نباشـند      
هرچند كه در مورد تشكيل رابطه ميان       . در فقه به نوعي مرتبط دانست     » المال  وليت بيت ئمس«

بـراي  ( عمومي، سابقه چنداني در حقوق داخلي و فقه اسلامي وجود نـدارد              ةو خزان نظريه  
ي، فخار طوس : المال، نك   ديدن بحث جامع فقهي در خصوص نحوه گردآوري و هزينه بيت          

  ).137ـ168، صص 1380
  ارف دولت متعةنظري. 2ـ2ـ1

طبق اين مبنا، اعمال و رفتار دولت در مقابله با وقوع و گسترش آثار حوادث طبيعي بـا                  
عبارت مذكور منجر به طرح بحث تعريف دولت متعارف و          . شود  دولت متعارف مقايسه مي   

گـردد كـه در       به طور كلي، دولت متعارف به دولتي اطـلاق مـي          . دشو حدود تعهدات آن مي   
 ـ       ات و شـرايط اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي و نـرخ و نـوع                 طول زمان بـا لحـاظ امكان

هـاي لازم را بـراي جلـوگيري از بـروز حـوادث و بـه حـداقل                    بيني  مخاطرات طبيعي، پيش  
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 مـنظم و منـسجمي در     ة اين مخـاطرات نيـز برنام ـ      ةرساندن آثار آنها انجام داده و براي آيند       
  . دست اجرا دارد
آنچـه در ايـن حـوزه،       : دشـو  رف نيز معين مي   ، حدود تعهدات دولت متعا    بالابا تعريف   

دولت متعهد به آن است، جلوگيري از خسارت و سپس جبران كليه خـسارات در صـورت                 
آيـد كـه بايـد آن را در     اي نسبتاً نوظهور به شمار مـي   مؤلفه» بازدارندگي «ةجنب. قصور است 
نبه بازدارنده و   در واقع عملي كردن تئوري، بدون توجه به ج        . كردوليت، تقويت   ئحقوق مس 

انگـار، رسـيدن بـه     وليت كيفري شديد براي اشخاص حقيقي سهل  ئنيز بدون تلفيق آن با مس     
  .سازد ، سخت مياستنتايج اجتماعي و پايداري را كه اجراي آن مدنظر 

المللـي    اولاً، معيار دقيقـي در سـطح بـين        : روسته   دولت متعارف با ايراداتي روب     نظرية
 حـوادث   زيرا   ، به ويژه در زمينه حوادث طبيعي وجود ندارد        براي تشخيص دولت متعارف   

، باشـند از    )بـراي مثـال، زلزلـه     (طبيعي، حتي اگر باهم شباهت داشته و زير عنوان يك نـام             
بينـي و پيـشگيري در كـشورها بـا      حيث شدت، تركيب عوامل، نوع مصالح و امكانات پيش  

 ةف پذيرفته شـود، متعـارف بـودن نحـو          دولت متعار  ةثانياً، اگر نظري  . همديگر تفاوت دارند  
 ـ                   امـور   ةعملكرد آن به پيشگيري و رفع آثار حوادث طبيعي محدود نخواهـد بـود و بـه كلي

توان مطـرح سـاخت و        اگرچه اين بحث را مي    . شهروندان و سرزمين ارتباط خواهد داشت     
  .استدر معرض تحليل و نقد قرار داد، اما طرح آن از موضوع مقاله حاضر خارج 

 دولت متعارف از حيث ابهام مفهوم و محـدوده، مـا را نـاگزير از    ةادات وارد بر نظري   اير
هايي بـا نظريـه دولـت رفـاه و نيازهـاي              نمايد كه واجد هماهنگي     بررسي نظريه ديگري مي   

  .باشد زندگي مدرن مي
  لسئو دولت مةنظري. 2ـ2ـ2

 ـ      » دولت رفاه  «نظريةاگر    شـهروندان، انديـشه     ةبراي شمول امور رفاهي و نيازهاي ثانوي
.  پيـشتر از آن محـسوب داشـت        يول را بايد گام   ئ دولت مس  ةكرده باشد، در آن صورت ايد     

هـا و حتـي       ها، فرهنگ   ول بر اين عقيده مبتني است كه ساختارها، سياست        ئ دولت مس  ةنظري
هــا و  هــا نيــز بايــد همگــام بــا ايــن تحــولات، برنامــه انــد و دولــت حــوادث عــوض شــده

دولت رفاه، گامي   نظرية  در حالي كه    . ه نمايند ئ را ارا  د كلان و پايدار خو    هاي  گذاري  سياست
 ـ    پيشرفته در تحقق حقوق بنيادين بشر و نيل به عدالت محـسوب مـي               دولـت   ةگـردد، نظري
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شمرد و زنـدگي را شـرط         ول، دولت را حامي جان و مال و ناموس كليه شهروندان مي           ئمس
  .دارد مقدم رفاه محسوب مي

حال در  ه  ب  نظريه و فرض قرار دارد و تا       ةول در مرحل  ئ دولت مس  ةه، نظري در مقام مقايس  
ها جلـوتر از تئـوري         ، اما تئوري دولت رفاه فرسنگ     سطح گسترده جامه عمل نپوشيده است     

اي از كشورها، رنگ و بوي تحقق عملي آن را به وضـوح               ول قرار دارد و در پاره     ئدولت مس 
 نگـاه كنـيم و بـا        ،تر به اين دو      تحليلي اندكياست كه   اكنون جاي آن    . توان مشاهده كرد    مي

اين ترديـد   . آيد   دولت رفاه به شمار مي     ةول، مقدم ئمقداري ترديد اعلام داريم كه دولت مس      
اي هر دو عنوان را در واحدي ادغام كنند و نام دولت              ناشي از آن است كه امكان دارد، عده       

توان تأمين رفاه مردم  ول نباشد، نميئا دولتي مسن است كه تاما واقعيت آ. رفاه را بر آن نهند
 نظرية. هنگي به آن دولت تحميل كرد     را در حد استانداردها و توان اقتصادي، اجتماعي و فر         

مفـاهيم حقـوقي و زيربنـاي بـسياري از          » اجتمـاعي بـودن   «ول، انعكاس واقعـي     ئدولت مس 
  ).Urbina, 2005, p.157(آيد  هاي فلسفي در خصوص نهادهاي حقوقي به شمار مي تحليل

وليت مدني دولـت    ئكه به مبناي مس   شود    طرح مي ول، تا آنجا    ئ دولت مس  ةدر اينجا، نظري  
اي ديگر وانهاده     يابد و سازماندهي چارچوب آن به مقوله        در قبال حوادث طبيعي ارتباط مي     

اني شود كه از همـان ابتـدا بـر پيـش            در تحليل مسأله، بازهم همان سؤالي مطرح مي       . شود  مي
  ول حوادث طبيعي باشد؟ئچرا دولت بايد مس: تئوري نقش بسته بود

ول آن اسـت كـه حـداقل در مـورد حـوادث طبيعـي،              ئ دولت مـس   ةپاسخ منطبق با نظري   
اي جز اين براي كاستن از دردهاي ناگهاني و سنگين جمع بزرگـي از اجتمـاع وجـود                    چاره
وليت بـر   ئاي جـز تحميـل مـس        هشود، چار   نقش مي   وليت فردي بي  ئوقتي احساس مس  . ندارد

تمـام  .  قابل تصور ـ وجـود نـدارد   يندگي دولت به عنوان بهترين گزينةجمع ـ آن هم به نما 
 بـر   - رسـد   گذرد و به تحولات نـوين مـي         مي» تقصير« آنجا كه از     - وليت مدني ئحقوق مس 
  مفـاهيم  ةاي بـراي توسـع      مقدمـه » ولئ دولت مس  ةنظري«بندي شده است و        آب ةمبناي نظري 

به عـلاوه،   . آيد  اي جديد و مبنايي نه چندان متعارف به حساب مي           وليت مدني در جرگه   ئمس
و بر حسب نيازهاي زمان، هر لحظـه قابليـت   ) Sebok, 2003(متحول شده » تقصير«مفهوم 

ور شـنا «تـوان بـه جـرأت         وليت، مي ئتعديل دارد و با تكيه بر تاريخ تحول مباني حقوق مس          
  . زمان مطرح ساختدر گسترةمفهوم تقصير را » بودن
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وليت او چيزي بيش از عامل زيان       ئمس. شود  ظاهر مي » سرپرست«ول در مقام    ئدولت مس 
 موجـب آن    دشود كه به فعل يا ترك خو        ل جبران خساراتي مي   ئواست كه به طور قهري مس     

 شل پيشگيري از حوادث طبيعي تا سرحد ممكـن اسـت و قـصور   ئودولت، مس. شده است 
ليت مستقيم كيفري و غير مستقيم حقوقي كاركنـان          كامل خسارات و مسئو    وليت جبران ئمس

  .آن را در پي خواهد داشت
 به مفهوم   ؤليت مدني دولت  ساگر م : شود  رو مي ه  اي روب   نفسه با ايرادات عمده     نظريه، في 

باشد، اين امـر چيـزي جـز        ) حكومت( اراده جمعي    ران خسارات مردم به وسيلة نمايندة     جب
در . ديدگان از مـردم نيـست      به زيان ) المال  به مفهوم بيت  ( مردم   ة هم ةه وسيل پرداخت زيان ب  

جبران واقعي و نه صوري، آن هم از سوي         (وليت  ئواقع اين نقض غرض و منافي هدف مس       
 در اينجا اجمالاً بايد تذكر   .به اين ايراد در جاي خود پاسخ خواهيم گفت        .  است )عامل زيان 
وليت شخـصي متخلفـين و      ئ قابل تصور بـراي مـس      ةا مقدم ليت مدني دولت تنه   ئوداد كه مس  

. شوند  يا با دولت طرف قرارداد مي     و  كه يا به ساختار دولت تعلق دارند        است  انگاراني    سهل
 در اكثر موارد به دليل حجم بسيار        جبران خسارت ناشي از حوادث طبيعي      ديگر اينكه،    ةنكت

خارج است و تـن دادن بـه         وصيخص اشخاص    خسارت مالي و جاني وارده از عهدة       بالاي
  .آن، چيزي جز پذيرش امري محال نيست

  
  وليت مدني دولت در قبال حوادث طبيعيئماهيت مس. 3

؛ اسـت وليت دولت در قبال حوادث طبيعي از چه نوع          ئدر اينجا پرسش آن است كه مس      
م و وليت شخصي دولتمردان و عواملي كه به طور مستقيئالمال يا مس وليت جامعه و بيت   ئمس

 از  ان منجر بـه تـشديد آثـار حادثـه شـده           غير مستقيم با دولت در ارتباط بوده و قصور ايش         
  .توان آنها را مورد بررسي قرار داد گردند كه مي هايي محسوب مي گزينه
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  وليت جمعيئمس. 3ـ1

وليت جامعـه   ئ در واقع مس   ئوليت مدني دولت در حوادث طبيعي     به موجب اين مبنا، مس    
ويژه در مواردي     اين تدبير به  . اند  كه دچار حادثه شده   است  اي از مردم       عده براي جبران زيان  

 چراكه جبران از سـوي      ،ديدگان معتنابه باشد   كه عمق فاجعه و تعداد زيان     مقبول خواهد بود    
به تعداد مشخصي از ايشان ) المال بيت( جمعي مردم ةدولت نيز، چيزي جز پرداخت از كيس

  . نيست
كـه  است در موضوع بحث داراي ايراداتي      » ليت جمعي ئومس« كردن به    حال، اكتفا  با اين 

وليت مدني دولت در قبال     ئاز يك سو، اگر هدف مس     : سازد  ضرورت تعديل آن را آشكار مي     
هاي پايدار بـراي كاسـتن از ايـن           حوادث طبيعي، پيشگيري و متعهد شدن دولت به انديشه        
 ، زيـرا  فايده خواهد بـود     ه جمع بي  حوادث باشد، حصول آنها در صورت تحميل خسارت ب        

در شرايط حاضر نيز كه تئوري مذكور حكومت ندارد، دولت عملاً بر حسب مورد تمام يـا                 
 در حـالي كـه بـه هـيچ وجـه تـأثير عوامـل انـساني و                   ؛كنـد   جزئي از خسارات را تقبل مي     

  .گيرد انگاري مديران و عوامل در تشديد حوادث طبيعي مدنظر قرار نمي سهل
وليت جمعي آن اسـت كـه در        ئوليت مدني دولت در مس    ئايراد ديگر انحصار ماهيت مس    

كه با فعل يا ترك خـويش در تـشديد حادثـه            شود    مطرح نمي وليت شخصي افرادي    ئآن مس 
كند و در واقع ملاك تميزي ميـان          وليت را توزيع مي   ئ چراكه مبناي جمعي، مس    ،اند  مؤثر بوده 

البته، در ). Dagan, 1999; Corneo, 2005(آيد  ه شمار ميعدالت توزيعي و عدالت تأديبي ب
 ـوليت مدني و كيفري قابـل جمـع نباشـند ارا          ئوليت، هيچ دليلي بر اينكه مس     ئاين نوع مس   ه ئ

توان حالتي را بررسي  و لذا مي) Ripstein, 2001; Zipursky, 2004; Penney, 2004(نشده 
و مـسؤليت   ) بـراي مثـال، دولـت     (ي   شخـص  ةوليت مدني جبران بر عهد    ئكرد كه در آن مس    

  .شود  عاملين واقعي و مستقيم خسارت نهاده ميةكيفري بر عهد
وليت ئرغم طرح مـسأله تـدوين قـوانين و مقـررات راجـع بـه مـس        به به لحاظ عملي ـ  

هاي در معرض خطر در بسياري از كشورها به طور عيني              سازه ةپيمانكاران و سازندگان كلي   
ـ شايد با زلزله مهيب بم بود كه براي نخستين بار در )  Itabashi, 1999(و مشهور در ژاپن 

هاي   وليت پيمانكاران و سازندگان تعدادي از ساختمان      ئتاريخ حوادث طبيعي كشورمان، مس    
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ليت ئواين تحـول بـه نـوعي فراتـر از مـس     .  شدنوساز شهر ـ البته نه به طور جدي ـ مطرح  
  .اي ديگرگونه براي حقوق مسؤليت مدني است آيد و نويد بخش آينده جمعي به شمار مي

  
  وليت شخصيمسئ. 3ـ2

وليت مدني در قبال حوادث طبيعي كه بـه نـاحق، عنـوان             ئمطابق با اين مبنا، ماهيت مس     
انگـاران    را با خود به همراه دارد، چيزي جز تعهد شخصي متخلفين، متقلبين، سهل            » دولت«

ه ناشي از فعـل يـا تـرك آنهاسـت و حادثـه              كنيست  مبالات در جبران خساراتي       و افراد بي  
اين تحليـل بـراي ماهيـت       . آشكار كرده است  / زا را تحريك    غيرمترقبه، تنها عوامل خسارت   

ايراد نخست آنكه، دولت را به مفهوم كـل و          : داراي دو ايراد اساسي و يك امتياز مهم است        
سـازد كـه      رو مي ه  ي روب ديدگان را با اشخاص    سپارد و زيان    نماد اقتدار جمع به فراموشي مي     

هـاي سـطحي اهميـت زيـادي پيـدا             خسارت كه جبران   ةحداقل در لحظات و روزهاي اولي     
. باشد  ي مي ئوليت آنها با محاكم قضا    ئكند، نامشخص هستند و تعيين شخص و ميزان مس          مي

اشـخاص حقيقـي و حقـوقي       كه  يابد، آن است      ايراد دوم كه به نوعي با ايراد اول ارتباط مي         
ر بروز يا تشديد آثار حوادث طبيعي، اغلب توان مالي جبران كامل خـسارات وارده               مقصر د 

اي از    جبران پاره عدم  نفسه    ول دانستن آنها به طور منحصر، في      ئبه شهروندان را ندارند و مس     
اي وجود    به علاوه در برخي موارد كه امكان پوشش بيمه        . خسارات را در پي خواهد داشت     

  . گردد وليت به طور كامل محو ميئدارندگي مس اثر باز1داشته باشد،
اي دارد كـه بـا هـدف بازدارنـدگي            وليت شخـصي، امتيـاز عمـده      ئ مس ةحال، ايد  با اين 

بيني   انگار با بطن حادثه و پيش       وليت ارتباط دارد و آن درگير ساختن افراد مقصر و سهل          ئمس
بـراي ايـشان    ) وم عـام  در مقابل دولت به مفه ـ    (وليت كيفري و تعهد مدني غير مستقيم        ئمس

                                                 
 اگرچه از بعد تطبيقي به ندرت مسأله مسؤوليت مدني دولت در قبال حوادث طبيعي مورد بررسي قـرار گرفتـه،                     .1

توجهنـد و     دانند يـا بـدان بـي        ها يا خود را به طور كامل ملتزم به حفظ زندگي مردم مي             شايد به اين دليل كه دولت     
ت متحده، گرايش به بيمه خسارات ناشي از حوادث طبيعـي  اي وجود ندارد؛ با اين همه در حقوق ايالا      حالت ميانه 

. مورد تأكيد قـرار گرفتـه اسـت       »  امنيت و حقوق شهروندي    ةكنند  تضمين«وليت عام دولت به عنوان      ئو اتمي و مس   
  :نك

Hare, Jeffrey B. Earthquake Insurance: A Proposal for Compulsory Coverage, Santa Clara 
Law Review, Vol. 24, 1984. pp. 971-977. 
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وليت جمعي تلفيق يافته و ما را به نظـري ممتـاز            ئهمين مزيت است كه با مزاياي مس      . است
  .رساند مي

  
  اشتراكي/ وليت تلفيقيئمس. 3ـ3

ولِ مستقيم تمام آثاري است كه از حوادث طبيعي قابل          ئبه موجب اين نظريه، دولت مس     
 دار و هميشگي پيشگيري نيز بـر عهـدة        ايوليت پ ئشود و بر همين اساس مس       كنترل ناشي مي  
وليت به نوعي، تعهـد عمـوم بـه جبـران بـه             ئچنانچه گفته شد، اين مس    . گيرد  دولت قرار مي  

 مـوارد تـضمين كـرد و از         ةنمايندگي دولت است و بايد از يك سو، اجـراي آن را در هم ـ             
. هم سـاخت   كاهش بلاياي طبيعي و در نتيجه تعهدات مالي دولت را فـرا            ةسوي ديگر، زمين  

وليت كيفري و مدني و تحميـل هـر دو از           ئتلفيق دو عنوان مس   جز  اي    براي اين منظور چاره   
وليت تلفيقـي را    ئطريق قانون به خاطيان و عوامل مؤثر در حوادث طبيعي، امكان طرح مـس             

  :سازد البته با شرايط زير فراهم مي
 تمام كساني كه به طور      ت و وليت دولتمردان، پيمانكاران، ناظرين از جانب دول      ئمس. يك
شوند، غيـر      با دولت ارتباط داشته و موظف به پيشگيري پايدار از بلاياي طبيعي مي             مستقيم

، ضـرورت    چراكه به هنگام ورود خسارات طبيعي، جبران سـريع و سـطحي            ،مستقيم است 
 رساني را با اشـكال   به خاطيان واقعي امكان دارد كه روند كمككند و رجوع قضائي   پيدا مي 

تواننـد بـراي جبـران        ديـدگان مـي     بنابراين در بادي امر، دولت و سپس زيـان         ،رو سازد  هروب
ول و عاملين اجـراي  ئبراي مشخص شدن افراد مس    . خسارت عليه ايشان طرح دعوي نمايند     

هاي عمراني و پيشگيري، بهترين راه ثبت نام و مشخـصات كامـل آنهـا ضـمن اسـناد                     طرح
از ايشان براي انجام كامل طـرح و همگـام سـاختن آن بـا               رسمي و محفوظ و گرفتن تعهد       

كه بايد موازين قانوني و اجرايي لازم در اين زمينه فراهم گـردد             است  استانداردهاي جهاني   
 ـ       ا ترك عامل به   و بعد از بروز حادثه، انتساب آن به فعل ي          هـاي    ا بهانـه  راحتي ميـسر باشـد ب

  .مختلف به تعويق نيافتد
و اجتمـاعي شـود،     افتد  كه ايده مقبول      ي پيشگيري، حداقل تا زماني    بهترين كيفر برا  . دو

انگار يا متقلب است كه با وجود توان پيـشگيري از             براي فرد يا افراد سهل    » اعدام«مجازات  
حادثه و با اهدافي چون اختلاس يا برداشت غيرقانوني وجوه عمراني، موجبات صريح ايراد     
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توان به برخي اهميت قضيه       تنها با اين تضمين مي    : اند  هزيان يا تشديد حادثه را فراهم ساخت      
اي خاطي را قرباني پيشگيري  گناه، عده دليل هزاران بي    مرگ بي  ةرا فهماند و به جاي مشاهد     

المـدت بهتـرين     هاي طويـل    هاي شديد همچون حبس    در مراتب بعدي، تعيين مجازات    . كرد
  .آيد تدبير به شمار مي

، زدايي انطباق نـدارد     ا تحولات حقوق كيفري به سوي جرم      هرچند، كيفر به شرح فوق ب     
 هميـشگي كـساني اسـت كـه         ي تسليم شـدن بـه آن، يـادآوري خـاطرة          بهترين دليل برا  اما  
را به كام مرگ    آنها  خواهي مجريان امور،      قانوني يا مال    تدبيري، بي   بي اماتوانستند نميرند،     مي

د، اما چون قربانيان فجايع اكثراً عامي هستند،        رس  اين تعبير، عوامانه به نظر مي     . كشانده است 
  .ايشان جاري ساختزبان توان از   سخني است كه مي،بهترين شيوه

  
  وليت دولت در شرايط اضطراريئ از مسنظريهتفكيك . 3ـ4

روي مبالاتي دولت در امور شهروندان، حادثه طبيعي با مصائبي           در فرضي كه به دليل بي     
ليت دولـت در    ئوتوان مطرح كرد، اصل و حـدود مـس          حثي كه مي  آورد، ب   كه در پي مي   دهد  

در ايـن حـوزه     . خصوص عواقب اجتماعي، سياسي، اقتصادي، رواني و حقوقي قضيه است         
 طبيعي ـ اصل رويداد آن با اين فرض  ة نفسِ حادثةبايد توجه داشت كه نه تنها دولت دربار

اي را براي  د و بايد اقدامات بازدارندهوليت دارد ـ مسئ دا كه با رعايت استانداردها، روي نمي
 بـه عمـل آورد؛ بلكـه التـزام بـه            ينوادث، همگام با استانداردهاي جهـا     كاهش اين گونه ح   

كه حادثـه طبيعـي     » اضطراري«اقدامات متناسب و منطبق با استانداردهاي جهاني در شرايط          
 ,Landis, 1999; Douglas(آيـد   آورد نيز از وظايف مسلم دولت به شمار مـي  به وجود مي

1929.(  
  در اين مقالـه مـورد بحـث قـرار گرفـت            اي كه   وليت بازدارنده ئاين تكليف، كمتر از مس    

المللـي بـه       حالت اضطراري و فشارهايي كه در سطح داخلي و بـين           ، زيرا محل ترديد است  
. شـود    مـي  شود، خود موجد تعهداتي است كه دولت ناخواسته درگيـر آن            دولت تحميل مي  

 طبيعي به دلايل فوق به خـوبي        ة پس از بروز حادث    ة در لحظات و روزهاي اولي     اتاين تعهد 
و اقـدامات پيـشگيرانه از      » ترميمي«هاي    د كه جبران  نده  ها نشان مي     اما تجربه  ،شود  انجام مي 
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نظريـة  بر اساس   . گيرد   جغرافيايي به ندرت مورد توجه قرار مي       ةهمان حادثه در همان حوز    
  .توان چنين تعهدي را به دولت تحميل كرد يمطرح در اين مقاله، م

در مورد عواقب حوادث طبيعي، همانند ضرورت پوشش امنيتـي حادثـه طبيعـي بـراي                
كه همگي يا برخي از آنها با شدت و         .. (جلوگيري از كشتار، غارت، انتقام، تجاوز جنسي و       

كان موقـت   ، لـزوم اس ـ   )ضعف متناسب با نوع و ميزان تأثير حادثـه، قابليـت تحقـق دارنـد              
آوارگان ناشي از حادثه، دفن مردگان، مداواي مصدومان، پوشـش خبـري مناسـب و كامـل                 

و اقـدامات لازم  ) Levmore, 1996; McQuoid-Mason, 1988( نخـست  ةحادثـه در وهل ـ 
براي پايدار ساختن شرايط آرام پس از بحـران از طريـق مـددكاري اجتمـاعي، توانبخـشي                  

  .است...  اسكان دايم ورواني،
براي دولت از آن جهت تحليل كرد كه حق بـر        را  بالا  توان تكاليف     به لحاظ سياسي، مي   

انگاري بـه     ، حق ملت است و وقتي دولت اين اقدام را انجام نداده باشد، آثار سهل              »توسعه«
البته قرار گـرفتن دولـت   ). Zillman, 1990, P. 72(كليت ساختار حاكم تحميل خواهد شد 

اي كه حادثـه روي داده، بايـد در           ، خواه در تمام كشور يا در منطقه       »وضعيت اضطراري «در  
  .حداقل زمان ممكن خاتمه يافته و شرايط به حالت عادي برگردد

  
  وليت مدني دولت در قبال حوادث طبيعيئنقد مس. 4

اي در    وليت مدني دولت به شرحي كه در ايـن مقالـه مـذكور اسـت، سـابقه                ئتئوري مس 
» پـذير    انعطـاف  چهـرة «اي جـز توسـل بـه          ن دليل، چاره  به همي . اردحقوق ايران و جهان ند    

نويـسنده بـيش از همـه       . وليت مدني براي تنقيح ابعاد مختلف آن وجـود نـدارد          ئحقوق مس 
وليت همخواني نـدارد و شـايد طـرح آن مفهـومي جـز              ئوقوف دارد كه تئوري با مباني مس      

 را بـدين نكتـه نيـز احـراز كـرده             اما وقوف همگان   ،وليت نداشته باشد  ئتوهين به قواعد مس   
 چنانچه بارهـا در   . سوزتر از حوادث طبيعي براي نوع بشر نيست         است كه هيچ چيز خانمان    

محـرك نـوعي پيـشگيري      » وجدان«كه عنصر      تا زماني  اين پژوهش مورد تأكيد قرار گرفت     
 خـسارات   ةوليت مدني اشخاص، پوشش كامل براي هم      ئپايدار از اين حوادث نگردد و مس      

در واقـع،   . اي جز تحول در مباني و انعطاف آنها به سود حيات نوع بشر نيست               نباشد، چاره 
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تاريخ تحول مفاهيم حقوقي نيز مؤيد تأثر حقوق از ساير علوم براي انطبـاق بـا شـرايط نـو        
  . بوده است

 ةدر صـدد بررسـي ارتبـاط آن بـا فلـسف           نظريـة   در تحليل نهايي و مبتني بر حمايت از         
 سياسـي بـا     ةبايـد ديـد كـه فلـسف       .  بيان محدوده و قلمرو آن خواهيم بـود        سياسي و سپس  
را متحول و آن را با تغييرات زمانه        » حقوق طبيعي «چگونه  » راولز«و  » كانت«بزرگاني چون   

وليتي ئعدالتي يا تقبل مـس      به علاوه، جايي كه اجراي تئوري منجر به بي        . سازگار كرده است  
  .خواهد بودنظريه مايندگان آن ندارد، خارج از شمول باشد كه هيچ ربطي به دولت يا ن

  
   سياسي در تحول قواعد حقوقيةتأثير فلسف. 4ـ1

در . انـد   انديشمندان بزرگي در تحول حقوق بر اساس مباني فلسفي و سياسي مؤثر بوده            
اين ميان، به جاي سخن گفتن از همگان به ممتازترين آنها و كـسي كـه بيـشترين تـأثير را                     

  . عني راولز، خواهيم پرداختداشته، ي
كنـيم و ايـن نيـازي بـه       راولز، ما به اين دليل متعهديم كه در جامعه زندگي مي    ةبه عقيد 

). Tebbit, 2000, p. 79(آور حقوق ندارد  دليل ديگري مثل اثر كردار زشت ما يا مفهوم الزام
و بنيان حقوق طبيعي را     ا. آيد  محور به شمار مي     هاي عدالت   نظريهوجود راولز، انقلابي براي     

روابـط  بـه    سياسي، سـعي كـرد تـا         ةبه هم ريخت و با وارد ساختن مفهوم انصاف به فلسف          
تئــوري قــراردادي وي، در عــين حــال، . ددهــمــردم، جامعــه و حكــام توجيــه قــراردادي 

بـه موجـب آخـرين      . آيـد      سنتي در اين زمينه بـه شـمار مـي          ةهاي نظري    ضعف ةكنند  جبران
ناشـي  بايد   دولت و ملت، اين عقيده كه تبعيت از قانون           ةه قراردادي رابط  تحولات در توجي  

سقراط و افلاطون بانيـان     .  قديمي شده است   زمامداران و مردم باشد   / از قرارداد ميان دولت   
در ايـن ديـدگاه،     . انـد   اند و فيلسوفان معاصري چون هابز و كانت آن را توسعه داده             آن بوده 

كنيم   ما بدان دليل از حقوق تبعيت نمي      :  تعهد را دريابيم   ةه ريش رود ك   همه چيز بدان سو مي    
در واقع در يـك     . ايم   بلكه به اين خاطر كه بدواً بر سر آن به توافق رسيده            ،آور است   كه الزام 

اداره جامعه و حتي فرض تـشكيل       ) 1سير تاريخي، شهروندان به اين دليل تابع قانونند كه،          
مردم جان و مال و زندگي خويش را مـديون          ) 2.  محال است  آن بدون چنين تابعيتي، تقريباً    

شـهروندان بـه طـور صـريح يـا ضـمني            ) 3. زمامدار هستند و لذا بايـد از او تبعيـت كننـد           
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شهروندان حق دخـل    ) 4. اند كه از قوانين تبعيت كنند و به دنبال گريز از آن نباشند              پذيرفته
 تغيير قـوانين و بـه طـور كلـي هـر راه      از طريق تغيير حكام،  را  و تصرف در قواعد حقوقي      

هـاي غيرحقـوقي متوسـل شـوند          توانند در اين زمينه به شيوه        دارند، اما نمي   يحقوقي ديگر 
)Tebbit, 2000, p. 84.(  

بـه سـوي    » محـوري   حـاكم «لذا، تحـولات بـدان سـوي بـوده كـه وضـعيت از نـوعي                 
ظريـه، بلكـه بـا    رفاً در قالب ناين تحول در گذر زمان و نه ص. تغيير پيدا كند  » سالاري  مردم«

در واقع تغيير ذهنيت .  زيادي در سراسر جهان تحصيل گرديده است  هاي جاني عدة    رشادت
را بايد تحولي شـگرف در زنـدگي انـسان محـسوب            » منتخبان مردم «به  » حاكمان آسماني «

  .وليت مدني نيز حاوي آثار زير استئداشت كه از حيث مس
 تعهـدات و تكـاليف نيـست، بلكـه          ةكنند  د، تنها تحميل  ـ وقتي دولت منتخب مردم باش     

اين وظايف  . آنها پاسخگو باشد  محقق نشدن   دار وظايفي شود و در قبال         تواند عهده   خود مي 
 اجتماع توان اجـراي آن را       ةبه دو دسته وظايف ناشي از زمامداري و تكاليفي كه فرد يا تود            

 اخير ارتبـاط    ةال حوادث طبيعي به دست    وليت مدني دولت در قب    ئمس .شود  تقسيم مي ندارند،  
ساز حـوادث  دارد و        براي مهار عوامل زمينه   را  اين دولت است كه امكانات لازم       دارد، زيرا   

  .اند بهره مردم در سطح كلان و كشوري از اين امكان بي
توان آنها را منطبق با نيازهـاي         د، به راحتي مي   نـ وقتي قواعد حاكم بر روابط، زميني باش       

حال آنكه ارتباط قواعد ـ و لو مقررات بدوي و جزئي ـ به مرجع ناشـناخته    .  تغيير دادزمان
واضـع حكـم، رافـع      «قي   منط ة چراكه بنابر قاعد   ،يا عالي مانع از دخل و تصرف در آنهاست        

حال آنكه  .  هرگونه اقدامي در اين زمينه بايد از سوي واضع صورت گيرد           ؛»حكم نيز هست  
ريخ نيز مبين آن است يا خيالي بوده و يا پادشاهي بوده اسـت كـه                واضع مذكور، چنانچه تا   
  .ناپذير بوده است تصميمات وي برگشت

بنابراين، دولت مردمي آنقدر منعطف است كـه نيازهـاي زمـان او را وادار بـه پـذيرش                   
. كه در ساختار سازماني آن، جايگاهي براي چنين تكاليفي وجود نداشته است           كند  تعهداتي  
 ـ                تنها تحدي   سـاير   ةد در اين زمينه، ناتواني عقلي و عرفي از انجام تعهـدات اسـت كـه تجرب

جـويي در ايـن مـورد بـه شـمار           كشورها مؤيد امكان تحقق آن تعهدات و لذا مانع از بهانـه           
  .آيد مي
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  »حق« بر مبناي مفهوم نظريهتحليل . 4ـ2

راي مفـاد و آثـار      اند كه هـر كـدام دا        ه داده ئفيلسوفان حقوق، مفاهيم مختلفي از حق ارا      
 به مفهوم دادن توانايي و اقتدار به شـخص در مـورد             ـ قدرت   نظرية حق .  است ودحقوقي خ 

باشد    حق مي  ةـ نفع به مفهوم تضمين منافع دارند         حق ةحقوق خويش است، حال آنكه نظري     
)Wenar, 2005, p. 240 .(و حقـوقي كـه   » هـست «هايي كه  تر بايد ميان حق در تحليل دقيق
نيـز در  » بايـد «و » بـود «حتي قلمرو ). Sen, 2004, p. 332(تفكيك شد قائل به » اشدبايد ب«

براي مثال، حق بـر امنيـت   . كند مفهوم حق نسبي است و از كشوري به كشور ديگر فرق مي      
توان آن  جاني و مالي در برابر زلزله در كشور ژاپن تثبيت شده و عملاً به عنوان حقي كه مي               

شناسند و     حال آنكه بسياري از دول يا اين حق را هنوز نمي           ؛آيد  مار مي ، به ش  كردرا مطالبه   
هاي ملت، آن هـم پـس از          حق دولت در اعانه و تقبل ارادي هزينه       «حد  در واقع تا    يا آن را    

  .اند مورد پذيرش قرار داده» ورود زيان و تحت تأثير افكار عمومي جهاني
، نافي تعبير فوق )Palakos, 2005, p. 64(و مفاهيم حقوقي » حق«گرايانه از  تحليل عمل

 ـبراي  و موجد حق براي مردم در برابر دولت          در واقـع،   .  جبـران و پيـشگيري اسـت       ةمطالب
و ) Peczenik, 2004, pp.106–117(فلسفه همواره دكترين حقوقي را تحت تأثير قرار داده 

به » ادعا« از   بيعية خسارات ناشي از حوادث ط     اين رابطه حتي براي تحول مفهوم حق مطالب       
حاضـر  تحقيـق   ة  پرداختن به مـسأله بـيش از ايـن از حوصـل           . نيز مؤثر خواهد بود   » قدرت«

  .شود خارج است و به جاي خود واگذار مي
  

  وليت مدني دولت در قبال حوادث طبيعي مسئنظريةتحديد . 4ـ3

 وليت مدني دولت در قبال حـوادث طبيعـي، بايـد مـسأله را در دو فـرض                 ئدر مورد مس  
در . بينـي باشـد     فرض اول اينكه، حادثه طبيعي غير قابل پـيش        . عمده مورد بررسي قرار داد    

بينـي مفهـوم بـسيار مـضيقي دارد و تنهـا              قابـل پـيش     اينجا بايد توضيح داد كه اصطلاح غير      
بنابراين . منحصر در مواردي است كه حادثه سابقه نداشته و اتفاق محض غير تكراري باشد             

 مشمول اين   ،دهد   يكبار روي مي   ، ممكن است در عرض هزاران سال      سنگ كه   سقوط شهاب 
از بـين   عنوان خواهد بود، اما جريان سيلي كه همه ساله هزاران هكتار زمـين كـشاورزي را                 

بينـي اسـت و       هاي بعـدي قابـل پـيش       گيرد در سال     زيادي از مردم را مي     برد و جان عدة     مي
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يق جريان سيل اطلاع نداشته، اقدامي پيـشگيرانه        تواند به اين بهانه كه از زمان دق         دولت نمي 
رسيدن به ثبات و پايداري     نظريه   همانگونه كه گفتيم، هدف      ، زيرا در اين باب صورت ندهد    

در پيشگيري از حوادث طبيعي است و اگر چه اقدام دولت در اطلاع قبلـي بـه شـهروندان                   
از بـروز حادثـه نيـز در         پـيش خيز در چند روز يا در چنـد لحظـه              مناطق حادثه  ةبراي تخلي 

 سطحي است و دولت موظف بـه از بـين بـردن             يگيرد، اما صرفاً راهكار     شمول آن قرار مي   
  .استعلل و ريشه حوادث طبيعي 

. بينـي بـودن آن، معيـاري جهـاني اسـت            پـيش قابل  غيربيني پذيري حادثه يا       معيار پيش 
وادث و پيـشگيري از     بينـي ح ـ     وسـايل پيـشرفته بـراي پـيش        ةبنابراين دولت موظف به تهي    

كـه امكانـات لازم را در       خود را از مـسئوليت مبـرا سـازد          تواند به اين بهانه       آنهاست و نمي  
  . استاختيار نداشته

 11 ةدر اين مـورد، اگـر مـاد       . بيني باشد    طبيعي قابل پيش   ةفرض دوم آن است كه حادث     
اثر اهمال كارمندان،   توان ميان ورود خسارت در        وليت مدني ملاك قرار گيرد، مي     ئقانون مس 

اطلاع از سابقه حادثه و عدم اقدام بـه         (نقص وسايل و امكانات دولتي يا تقصير كلي دولت          
قائـل  تفكيك  ،  )جلوگيري از آن، بدون اينكه منتسب به عضو خاصي از اعضاي دولت باشد            

حال، ضرورت جبران تمام خسارات در فرض وقوع حادثه، اقتـضاي آن را دارد               با اين . شد
 تـوان جبـران     ،كه حتي در فـرض شناسـايي      رو به رو نشود     شناس    اي نا   ديده با عده    زيان كه

و را ندارند و با دولتي طرف باشد كه توان جبـران سـريع و كامـل                 افوري يا كلي خسارات     
تواند به كارمندان يـا       البته دولت مي  . را دارد ) ضررهاي قابل جبران  (هاي وي    بخشي از زيان  

  . ايشان استآنها كه بروز خسارت به نوعي منتسب به مراجعه كند ت ساير وابستگان دول
توان در نگاه عـرف       بيني را مي    بيني و غيرقابل پيش     وجه تمايز حوادث طبيعي قابل پيش     

 چرا كه عرف در كشورهاي مختلف، بر حسب نوع حادثـه كـه هـر سـال تكـرار                    ،نيز يافت 
شمارد، اما حادثه نـادري را كـه          نتظار نمي شود، بدان عادت كرده و آن را چندان دور از ا            مي

مثل انفجار كوه آتشفـشان     . داند  مي» غيرطبيعي«ممكن است يكبار براي هميشه اتفاق بيافتد،        
  .. . يا خسارت ناشي از رعد و برق

در سطح جهاني، شايد بتوان آن را در مواردي توسعه داده و بـه               هنظريدر صورت قبول    
نماينـد، نيـز    مي» طبيعي« اما كمتر ،شوند وجب خسارت ميحوادثي كه در سطحي گسترده م  
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 ـ    براي مثال، وقتي دولت آمريكا جبران كامل خسارات زيان        : تسري داد   11 ةديـدگان از حادث
كس در اينكه دولت بـه حكـم عقـل و              هيچ 1سپتامبر و بازماندگان ايشان را بر عهده گرفت،       

البته زمـاني   . بوده باشد، ترديد نكرد   وجدان موظف به اين كار است، حتي اگر قانون ساكت           
توان اين مباحـث را مطـرح سـاخت كـه اصـلِ تئـوري مـورد پـذيرش قـرار گرفتـه و                          مي

هاي غير مترقبـه     براي جلوگيري از خسارات طبيعي يا جبران كامل زيان        » پايدار«هايي   تلاش
  .              به عمل آمده باشد

  
  يئقضا ةبر مبناي روينظريه تحليل نهايي . 4ـ4

هاسـت كـه     قـرن ،»دولـت مـصونيت دارد  «و » كنـد   پادشاه اشتباه نمـي   «با وجود دو مثل     
وليت مـدني دولـت در      ئ براي حكم به مس     را ها به خود جرأت تعرض از اين فروض         دادگاه

 راسـل   ةهـا در ايـن خـصوص، پرونـد          تـرين پرونـده     يكي از قـديمي   . اند  موارد خاص داده  
)French, 1942, p. 234(2  1788ه در آن، شـعبه شـاهي دادگـاه انگلـيس در سـال      كاست، 

  . توان به دولت تحميل كرد چنين رأي داد كه تكليف به تعمير پل را مي
، بـه هـر حـال در جهـان روي             با توجه به اينكه حوادث طبيعي يا حوادث غيـر مترقبـه           

شـده  دهند، گاه مسايل مربوط به اين مصايب ـ به طور خاص ـ به محـاكم نيـز كـشيده       مي
 كود شيميايي نيترات    ة، به دليل اشتباه يك كارگر بارانداز در تخلي        1947 آوريل   15در  . است

 نفر كشته و    560ها و انفجارهاي متعاقب آن در شهر تگزاس، بيش از             سوزي  آمونيوم و آتش  
 ة دعـوا عليـه ايـالات متحـده، مـسأل          300با طرح حـدود     .  نفر مجروح شدند   3000بيش از   

كردند كـه دولـت بـه         ها به اين موضوع استناد مي       خواهان.  شد ولت مطرح وليت مدني د  ئمس
انگـاري ادارات     دليل مشاركت در توليد و حمل و نقل كالاهاي خطرناك و به خـاطر سـهل               

                                                 
 زير از بعـد  ةاي ملاحظات سياسي همراه بوده در مقال  با پارهلناك و غيربشري كه بررسي علمي آن  اين حادثه هو   .1

  :نك. وليت مدني و حقوق اقتصادي مورد تحليل قرار گرفته استئمس
Stevens, David Y. Tort Liability after the Dust Settles: An Economic Analysis of the Airline 
Defendants' Duty to Ground Victims in the September 11 Litigation, Indiana Law Journal, 
Vol. 80, 2005.  
2.  Russell v. Men of Denon [1788].  
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قـانون ادعاهـاي    «اند، مطابق با      فدرال و كاركناني كه در توليد و توزيع اين مواد نقش داشته           
  ).Schwartz, 1954, p. 1432-33(رد وليت مدني دائمس،  1»وليت مدنيئمس

 كه مرتبط با همان حادثـه تـشكيل   Porter, 1957, pp. 1038-1040(2( دالهايت ةدر پروند
 ـ     ئعالي ايالت متحده رأي داد كه اين كشور نبايد مس            ديوان ،شد  ةول خسارات ناشـي از حادث

 در حـوزة  ده و   انگـاري نكـر     استدلال دادگاه اين بود كه كاركنان دولت سـهل        . تگزاس باشد 
توان آن را بدين جهت        و لذا نمي   دهد  اي را تشخيص مي     ح ملي و منطقه   وظايف خود، مصال  

  .ل اعمال مرتبط با حاكميت يا صلاحديد خود دانستئومورد مؤاخذه يا دولت را مس
حادثـه بـا   «:  جالبي بيان داشـت ةدر همان پرونده، قاضي جكسون به عنوان مخالف، نكت        

به جريان افتاده و به طور كامل توسط دولـت قابليـت كنتـرل را داشـته                 انگاري دولت     سهل
 3 يكي از قضات،ةل شناخته نشد، اما به گفتئو مذكور دولت مس ةهرچند كه در پروند   . »است

وليت دولت را براي جبران خسارت ناشـي        ئتوان فرض مس    د كه مي  شاين احساس تقويت    «
در قضاياي بعدي عامل مساعدي بـراي       » ساحسا«اين  . »انگاري كاركنانش پذيرفت    از سهل 

»  عليـت  ةرابط ـ«و انعطاف در تحليـل ركـن        » مصونيت دولت «شكسته شدن ابهت ناشي از      
  .وليت به دولت بودئبراي توجيه امكان انتساب مس

ي طـرح شـد كـه        در ايالت يوتا مطرح بود، مـسائل       1950 كه به سال     4 بينگهام ةدر پروند 
توانـد    ه غير مترقبه و خسارات فراتـصور ناشـي از آن مـي            داد، چگونه ماهيت حادث     نشان مي 

وليت را به سويي افكند و به دنبال چتر نجـاتي از            ئباعث شود كه دادرس قواعد عمومي مس      
 مـذكور،   ةدر پروند . توانند متوجه باشند    كه مي شود  اي    تفاوتي عده   جنس حقوق از خطر بي    

ئول شناخته شود، اگر دولت مس«كه به عنوان مخالف اظهار داشت ) .Wolfe J(قاضي ولف 
در برخـي   «: او ادامـه داد   . »دهـد   وقت در آينده روي نمي      گاه و براي هيچ    چنين حوادثي هيچ  

توان قاعـده      اما در مواردي، هنوز مي     ،موارد به دليل وجود قانونِ صريح دست ما بسته است         
اديقي حقـوق سـاخته     ، كنترل كرد؛ چراكه چنين مـص      )كه كاملاً شكل نگرفته   (يا دكتريني را    

عدم اقـدام در چنـين مـوردي و         . توان آنها را توسعه داد      قضات هستند و به همين شيوه مي      

                                                 
1. Federal Tort Claims Act 1952.  
2 . Dalehite v. United States, 346 U.S. 15, 34 (1953).  
3. Reed J.  
4 . Bingham v. Board of Education [1950].  
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اينكه موضوع مشكل مقنن و خلأ قانوني است        [موضوع با ارجاع آن به قانون       » دودر كردن «
ر پـذي   امكـان ) قضات(، هر آنْ، براي ما      ]طرف باشد   تواند نسبت به آن بي      و نظام دادرسي مي   

تـوانيم    كنم كه دست روي دست نگذاريم، آن هم زماني كه وجداناً مي             اما من فكر مي   . است
 .Schwartz, 1954, p(» روز كـرده و حـوزه جبـران خـسارت را توسـعه دهـيم       حقوق را به

1461.(  
  
 گيري نتيجه

، تحولي شگرف و البته ناگزير در       »وليت مدني دولت در قبال حوادث طبيعي      ئ مس نظرية«
كه جز از طريق وضع ضمانت اجراهاي كيفري و مـدني           شود    ئوليت محسوب مي  مسحقوق  

توان تحقق كامل     شده به منظور نيل به اهداف تئوري، نمي         براي متخلفينِ از چارچوب تعيين    
 معـين نـدارد و بـه لحـاظ يكـساني            ياين نظريه اختصاص بـه كـشور      . آن را انتظار داشت   

شايد يكـي از بهتـرين      . دكر نظريه را فراملي تلقي      توان كليت   كشورها در مباني حقوقي، مي    
ها به پذيرش اين      ه، طرح آن در سطح گسترده و ملتزم كردن دولت         نديشهاي تثبيت اين ا    راه

تـوان تحقـق عينـي مفهـوم          در فرض اخير مي   . تئوري در قالب قوانين و مقرارت آمره باشد       
 فجايع و بلاياي غيرقابل توصيف      سالاري و احترام به جان و مال و ناموس مردم را در             مردم

 نظريـة . محـور افتخـار كـرد        و بـه نظـام حقـوقي عـدالت         كردناشي از قهر طبيعت مشاهده      
» ولئ دولـت مـس  ةنظري ـ«وليت مدني دولت در قبال حوادث طبيعي به لحاظ مبنـايي بـا           ئمس

واقـع  و در   » تئوري دولت رفـاه   «تر از     توان آن را داراي مفهومي موسع       د كه مي  شو  توجيه مي 
  .    آن محسوب داشتةمقدم

گذار از تصور يا ادعاي اداره زمين از آسمان كه پادشاهان آن را مستمسك زورگـويي و                 
تـرين مبنـاي    مهم, دادند و سپردن امور مردم به نمايندگان منتخب ايشان خودكامگي قرار مي 

غـايي تمـام    بـاط  انكـار ارت عدم امكان با اذعان به  . آيد  تحول در مفاهيم حقوقي به شمار مي      
العلل، بايد اين واقعيت را نيز پذيرفت كه بـا تحـول علـوم و                 حوادث و امور جهان به علت     

انداز حوادث و نوع نگرش بشر به دلايل رخداد آنها دچار تغيير شده  پيشرفت جوامع، چشم 
زي گيرد و بايد به دنبال رو       وليت مدني را نيز به نوعي در بر مي        ئاين تغيير، حقوق مس   . است

بود كه تمسك به اصول حقوقي، مانع از بروز آثار سـوئي باشـد كـه حـوادث در صـورت                     
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وليت ئ مـس  ة پيشگيرانه و بازدارنـد    ةبه عبارت ديگر، جنب   . شوند  فقدان كنترل، منجر به آن مي     
بيني يا اتفاق نخواهد افتـاد و يـا اگـر روي              مدني بدين معناست كه حادثه طبيعيِ قابل پيش       

راتي نخواهد شد يا خساراتي وارد خواهد ساخت كه با توجه به شرايط             دهد، منجر به خسا   
  .آيند  برخورد شهروندان با آن، متعارف به شمار ميةحادثه و نحو

سـازي تأسيـسات،      ها بايد تعهـداتي در بـاب مقـاوم         به منظور پايداري پيشگيري، دولت    
كـه  ميـل نماينـد     تحها و ساير موارد در معرض خطر بلايـاي طبيعـي بـه كـساني                  ساختمان

نيـز عمـوم مـردم ملـزم بـه رعايـت            . مديريت و امور اجرايي ساخت آنها را بر عهده دارند         
استانداردهايي خواهند بود كه دولت با لحاظ معيارهاي جهاني تدوين و به همراه تسهيلات              

بديهي است كه رسيدن به مطلوب      . دهد  لازم به منظور به كارگيري در اختيار ايشان قرار مي         
يـا كيفـري بـراي متخلفـين        /وليت مـدني و   ئ مورد تعهدات اخير نيز تنهـا بـا وضـع مـس            در

  .پذير خواهد بود امكان
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